لس آنجلس تايمز- ٧/ ژانويه/ ٢٠٠٧
آناليست ها می گويند: يک تلاش گسترده در جهت توقف کامل اعتبارات و فايننس پروژه های نفتی ايران خطری جدی را متوجه صادرات نفت ايران خواهد کرد. 

لندن- در حاليکه واشنگتن يک جنگ تمام عيار را بطور علنی عليه برنامه های هسته ای ايران ادامه می دهد بطور آرام و بی سروصدا جبهه ديگری را در زمينه جنگ انرژی با ايران شکل می دهد. جنگ عليه ميادين نفتی که حيات جمهوری اسلامی به آن وابسته است.

صنايع نفت ايران در سه سال گذشته بر اثر افزايش ناگهانی قيمت نفت درآمدهای بی سابقه ای را بخود اختصاص داده است ولی بسياری از آناليست ها معتقدند که تلاش گسترده آمريکا در جهت خشکانيدن ريشه اعتبارات و فايننس پروژه های نفتی ايران صدور نفت ايران را ظرف دو دهه آينده با خطرات جدی مواجه خواهد نمود.

مبارزه همه جانبه آمريکا در اين زمينه زمانی شکل می گيرد که صنايع نفت ايران در يک حالت شکنندگی کاملا منحصر بفردی قرار دارند. علاوه بر آن افزايش مصرف انرژی در داخل کشور، انزوای بين المللی، سرمستی عوام گرايانه پرزيدنت احمدی نژاد و مشکلات جدی در عقد قراردادهای بين المللی با شرکتهای نفتی خارجی همگی دست بدست هم داده و زمينه يک فاجعه را در کشوری که صاحب يکی از بزرگترين مخازن نفتی جهان است فراهم آورده اند.

آقای محمد هادی نژاد حسينيان معاون وزارت نفت ايران در يک مصاحبه تلفنی گفت:

" اگر دولت نتواند مصرف محصولات نفتی را کنترل کند......... و در همان حال اگر پروژه های افزايش ظرفيت چاههای نفتی تحقق نيابند تا ده سال ديگر نفتی برای صادرات وجود نخواهد داشت."

اگر ايران بطور ناگهانی دست به توقف صادرات ۶/٢ ميليون بشکه در روز خود بزند، که اين امر در صورت وقوع يک حمله نظامی محتمل خواهد بود، قيمت جهانی نفت احتمالا سر به آسمان خواهد کشيد. ولی کاهش تدريجی صادرات ايران می تواند توسط کشورهای ديگر اوپک جبران گردد بخصوص عراق که در حال افزايش توليد است و عربستان که برنامه های گسترده ای برای افزايش ظرفيت توليد خود دارد.

تلاش آمريکا و متحدانش ظرف ماههای گذشته برای متقاعد کردن بانکهای بين المللی و نيز کمپانی های نفتی برای کنار کشيدن از پروژه های نفتی ايران دهها طرح را به مخاطره انداخته است از جمله دوميدان نفتی جديد که قابليت توليد ٨٠٠٫٠٠٠ بشکه در روز را ظرف چهار سال آينده خواهند داشت.

نژاد حسينيان می گويد: "بسياری از بانکهای اروپائی که فايننس پروژه های نفتی را پذيرفته بودند اخيرا توافق های انجام شده را لغو کردند."

از سوی ديگر مقامات دولتی ايران می گويند بانکها ديگر حاضر به دادن اعتبار برای حمل کالا به ايران نيستند. در عين حال در حاليکه دولتهای مختلف از جمله ژاپن تحت فشار آمريکا از شرکت در پروژه های نفتی ايران فاصله می گيرند ايران مجبور است به ذخائر ارزی خود متکی شود شايد بتواند برخی از طرحهای مزبور را به حرکت در آورد.

در مقابل نژاد حسينيان می گويد ايران با شناخت ابعاد خطراتی که در انتظار است دست به اقدامات متقابل زده است. به جريان انداختن کارتهای هوشمند که در ماه مارچ آينده در ايران توزيع خواهد گرديد به منظور کنترل مصرف سرسام آور بنزين ارزان قيمت و نيز اعمال تغييرات بنيادی در قراردادهای نفتی در جهت فاصله گرفتن از روحيه خست آميزی که بطور تاريخی در قراردادهای ايران وجود داشته است راه را برای غلبه بر سدهائی که آمريکا در برابر ايران ايجاد کرده است باز خواهد کرد.

ايران از سوئی نيز اميدوار است که روسيه و چين را به کمک خود وادارد. اما مقامات آمريکائی بيش از هر اقدامی هشدار داده اند که در صورت عقد قرارداد ١۶ ميليارد دلاری بين چين و ايران برای توسعه پروژه گاز پارس شمالی آمريکا طبق قوانين داخلی خود در خصوص تحريم يک جانبه ايران، با چين رفتار خواهد کرد. چين اخيرا يادداشت تفاهمی نيز برای توسعه ميدان نفتی يادآوران در جنوب غرب ايران با دولت ايران امضاء نموده است که اين امر می تواند به افزايش توليد ٣٠٠٫٠٠٠ بشکه در روز منجر گردد. 

بحران بوجود آمده در نفت و گاز در ايران ارتباطی به تحريم هائی که شورای امنيت سازمان ملل ماه گذشته عليه ايران به تصويب رساند ندارد. اگر چه ايران همواره ادعا دارد که فعاليت های هسته ای اش در جهت مقاصد صلح آميز است ولی آمريکا و ديگر کشورها بر اين باورند که واقعيت چيز ديگری است و ايران در صدد توسعه سلاح های هسته ای است.

در حقيقت مسائل چندی دست بدست يکديگر دادند که آمريکا از آسيب پذير بودن شديد ايران در اين مقطع سود جسته و بر روی آن مسائل سرمايه گذاری کند.

نخستين آنها فرسوده بودن ميادين نفتی ايران است که هرگز پس از آسيب های اساسی در جنگ دهه هشتاد ايران و عراق بطور کامل بازسازی نشدند.برای تامين فشار کافی برای استخراج نفت، ايران ناچار به تزريق گاز طبيعی به چاههای نفت است که در غير اين صورت می توانست محل درآمد خوبی برای ايران باشد.

منوچهر تکين يک زمين شناس متخصص در امور نفتی و يک آناليست ارشد مرکز مطالعات انرژی در لندن می گويد: "شما به ميلياردها دلار سرمايه گذاری نياز داريد تا سطح توليد نفت را در همين حد کنونی نگاه داريد."

از سوی ديگر افزايش ظرفيت پالايشگاهها در ايران پاسخگوی نياز سرسام آور و رو به رشد جامعه جوان ايران که عاشق اتوموبيل های با مصرف بالاست نيست. بنزين که با شدت تمام از سوی دولت سوبسيد می شود به قيمت هر گالن ٣۵ سنت به فروش می رسد قيمتی که دعوتی است آشکار به قاچاق اين ماده. مضافا ايران يکی از گسترده ترين شبکه های توليد گرما برای منازل مسکونی را در جهان در اختيار دارد. منازل مسکونی در دور افتاده ترين روستاها نيز با بکارگيری گاز طبيعی بطور لذت بخشی گرم می شوند.

آقای تکين می گويد جمع سوبسيد های پرداختی از سوی دولت بر روی اقلام انرژی متجاوز از ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار در سال است.

حسين عسگری استاد تجارت بين الملل در دانشگاه جورج واشنگتن می گويد: "سوبسيدهای پرداختی از سوی دولت چيزی در حدود ١۵ درصد توليد ناخالص ملی ايران را شامل می شود. اين رقم سرسام آور است و می تواند به سقوط شما منجر شود و مصيبت اينجاست که اگر شما تصميم به قطع آنها بگيريد فکر می کنم با شورشهای خيابانی روبرو خواهيد شد."

ايران می توانست از محل درآمد نفت بخشی را دوباره در صنعت مزبور سرمايه گذاری کند اما محمود احمدی نژاد ميليار ها دلار را بسمت برنامه های رفاه اجتماعی، کمک به پروژه های زيربنائی در افغانستان، و واردات کالاهای مصرفی اختصاص داده است. 

سرمايه گذاری خارجی
بيشترين ميزان سرمايه گذاری خارجی در ايران توسط کمپانی های نفتی در ايران صورت گرفته است که از سالهای دهه ١٩٩٠ برای اولين بار پس از انقلاب اسلامی دست به سرمايه گذاری در ايران زدند.

تحريم های اعمال شده توسط آمريکا که در پی مسئله گروگان گيری در سال ١٩٧٩ شکل عملی بخود گرفت مانع از فعاليت کمپانی های نفتی آمريکائی در ايران گرديد اما شرکتهائی مانند رويال داچ شل، توتال فرانسه و انی ايتاليا عليرغم تهديدهای گاه و بيگاه واشنگتن سرمايه گذاری های سنگينی در ايران نمودند.

سوای مشکلات ياد شده ايران نيز بدست خود مسائل را در اين زمينه دامن زد. عقد قراردادهائی کم جاذبه با برگشت سرمايه نه چندان در خور اعتنا برای سرمايه گذاران خارجی وضع را بدتر نمود.

يک مقام نفتی غربی که نخواست نامش فاش شود گفت: "عليرغم تمام تحريمها اگر ايرانيها طالب سرمايه گذاری در صنعت نفت خويش هستند تنها کافی است که شرايط جذابی را پيشنهاد کنند تا سيل کمپانی ها به سمت ايران سرازير شود. اما از ديدگاه شرکت ما شرايط فعلی به لحاظ سياسی و تجاری قابل قبول نيست. وضعيت کشور بنحوی است که زمان مناسبی برای حضور در ايران بشمار نمی رود."

اين دقيقا پيامی است که واشنگتن مايل است به همه کسانی که مايل به سرمايه گذاری در ايران هستند بدهد. سالهاست که طبق قوانين آمريکا سرمايه گذاری بيش از ٢٠ ميليون دلار در صنعت نفت ايران جنبه غيرقانونی دارد اما در عمل اين قانون تنها نسبت به شرکتهای آمريکائی اعمال می شد. با بالا گرفتن پرونده هسته ای ايران و اينکه تحريم های سازمان ملل از کارآئی کافی برخوردار نيستند دولت بوش تصميم گرفت راه جديدی را برگزيند. هيئت های مختلفی از سوی وزارت خزانه داری آمريکا ماموريت يافتند تا در تماس با بانکهای بين المللی و نيز کمپانی های بزرگ به آنان خاطر نشان کنند که چگونه ايران تامين مالی گروههای نظامی اسلامی مانند حماس فلسطين و حزب الله لبنان را در پرونده خود دارد و اينکه اين عمل از طريق سيستم های بانکی بين المللی صورت می گيرد. از طرف ديگر با توجه به نقض قطع نامه های سازمان ملل به آنان يادآور شدند که هرگونه سرمايه گذاری در ايران متضمن خطرپذيری نسبتا بالائی است.

همزمان وزارت دادگستری آمريکا تحقيقات گسترده ای را آغاز نموده تا روشن نمايد که سرمايه گذاری تعدادی از بانکها در ايران ناقض قوانين موجود در زمينه تحريم ايران است يا نه. در اواخر سال ٢٠٠۵ بانک هلندی ABN Amro موافقت به پرداخت ٨٠ ميليون دلار جريمه نمود اين جريمه ناشی از برخی معاملات نامناسب با ايران از طريق شعبه اين بانک در دوبی بود.

دو بانک سويسی USB و Credit Swiss نيز اخيرا اعلام کردند که کليه معاملات خود را با ايران بحال تعليق در می آورند و نيز بانک انگليسی HSBC اعلام کرد معاملاتی که براساس دلار آمريکا صورت گيرد از ايران نخواهد پذيرفت. چنين بنظر می رسد که مديران اين بانکها تحت فشارهائی که به آنان وارد می شود دست به چنين اقداماتی می زنند اما بهرحال اين که آنها نمی خواهند بناگاه خود را در ميان يک جنجال تروريستی و يا هسته ای ببينند نيز عنصر مهمی در تصميم گيری آنهاست. 

بيش از دو دهه تحريم های يک جانبه از سوی آمريکا اثر چندانی بر صنعت نفت ايران نداشته است. کمپانی های اروپائی جای رقبای آمريکائی خود را گرفتند. اما حمله اخير به منابع فايننس بسرعت دهها پروژه را با خطر توقف روبرو نموده است.

يکی از اين پروژه ها ميدان نفتی غول آسای آزادگان است که در جنوب غرب ايران و در نزديکی مرز عراق واقع گرديده. شرکت ژاپنی INPEX در اکتبر سال گذشته بطور ناگهانی و تحت فشار آمريکا خود را از پروژه مزبور کنار کشيده و سهام خود را به ١٠ درصد از مجموع ٢ ميليارد دلار محدود نمود. بنا به گفته وزارت نفت ايران تلاش برای يک منبع فايننس جايگزين تا کنون راه به جائی نبرده است.

فريدون فشارکی از مقامات عالی رتبه دهه ١٩٧٠ ايران و مشاور در امور انرژی نخست وزير وقت ايران که اينک کمپانی Facts Inc. را که يک شرکت مشاور نفتی در هونولولوست هدايت می کند می گويد:

"اين قضيه (خروج ژاپن از پروژه آزادگان) بسيار موثر بوده است، هيچکس حاضر نيست تحت هيچ شرايطی به ايران وام بدهد."

در آخرين شماره ماهنامه آکادمی علوم آمريکا، گزارش پروفسور راجر سترن (Roger Stern) استاد دانشگاه جان هاپکينز حکايت از آن دارد که افزايش سريع تقاضا در داخل کشور، تاخير در افزايش ظرفيت توليد، استفاده جانبی از گاز برای توليد نفت و چند عامل ديگر در مجموع باعث خواهند شد که ظرفيت صادرات نفت ايران تا سال ٢٠١١ بين ٣٣ تا ۴۶ درصد کاهش يافته و در سال ٢٠١۵ به توقف کامل برسد.

آناليست های ديگری معتقدند که پيش بينی مذکور بيش از حد ترسناک و نوميد کننده است و توليد به احتمال قوی در حد ۴ ميليون بشکه باقی خواهد ماند. مقامات عالی رتبه ايرانی می گويند آنان ظرف ١۵ ماه گذشته توانسته اند قراردادهای بسياری در زمينه نفت و گاز به امضاء برسانند که حجم آنها چيزی در حدود ۴/٢٨ ميليارد دلار است. آنان اميدوارند توليد را تا سال ٢٠١۴ به ٧ ميليون بشکه در روز افزايش دهند هدفی که آژانس بين المللی انرژی معتقد است برای رسيدن به آن به ٨٠ ميليارد دلار سرمايه گذاری نياز است. 

مسئله هسته ای
اينکه سرمايه گذاری مورد نياز ايران جامه تحقق بخود خواهد گرفت يا نه شديدا وابسته به تحولاتی است که در موضوع هسته ای بوقوع خواهد پيوست. راجر سترن می گويد با توجه به معضل نفت و گاز انرژی هسته ای برای ايران يک نياز واقعی است.

او می گويد: "وقتی برای نخستين بار شنيدم که ايران در صدد است نيروگاههای اتمی را جايگزين نفت و گاز کند با خود گفتم اين چه حرف بی ربطی است. اما زمانی که مدارک کافی در خصوص نياز واقعی ايران به رآکتورهای اتمی را ديدم دچار حيرت شدم. با ديدن مدارک مزبور دريافتم که دست يابی به رآکتورهای هسته ای تنها يک فريب برای رسيدن به سلاح اتمی نيست. وی می افزايد من فکر نمی کنم که آنها (ايرانی ها) انسان های خوبی باشند. اين رژيم تروريسم را حمايت می کند و ادعاهای تند و تيزی را در خصوص نابودی اسرائيل بر زبان می راند. با همه اين احوال دست بر قضا واقعيت اينست که آنها به انرژی هسته ای نياز دارند. 
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